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 چکیده

کاوی فروید، یکی از نظریات مهم در قرن نـوزدهم وـوده   نظریه روان
که تأثیر شگرفی در ترویت داشته است. این نظریه از منظـر روش، وـر   

تکیه دارد و از منظر مـاهوی، وـا مکتـ     گرایی در غرب روش تجروه

گفته دو رکن اساسـی  سان است. نظریه پیشگرای اومانیسم هممادی
 گانـه گانـه روانـی و دیگـری حـاهت سـه     های سـه دارد؛ یکی ساخت

گانه نهاد، خود و های سهروانی. وه واور فروید، روان انسان از ساخت
ذهنـی هسـتند. از    فراخود تشکیل شده است که هر سه ساخت از نوع

تـرین سـاخت اسـت و    گانه، نهاد ورترین و ونیادیهای سهمیان ساخت
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آیـد. وی همننـین سـه    های غریزی جنسـی وـه شـمار مـی    منبع انرژی
خودآگـاه و ناخودآگـاه وـرای روان    های خودآگاه، نیمهحالت وه نام

ها، ناخودآگـاه عامـل اساسـی در ترویـت     گرفته که از میان آندر نظر
نظریه فرویـد در تبیـین ماهیـت و ارکـان روان انسـان، از منظـر        است.

البلاغـه، مدـدوش اسـت:    آیات قرآن، روایات و وه ویژه معارف نهج
گرایی انحصارگرا، روشـی درسـت در شـناخت    ندست، روش تجروه

انسان نیست. دوم، اومانیسم مکتبی انحرافی در شـناخت انسـان اسـت    

دارد. سـوم، روان انسـان دارای   که وـه اوعـاد مترقـی انسـان تـوجهی ن ـ     
گانه ذهنی نیست و صرفاً یـ  سـاخت ذهنـی دارد و    های سهساخت

های روان، از نوع غیرذهنـی هسـتند و چهـارم، وـرخلاف     وقیه ساخت
ترین تـأثیر را در رفتارهـای انسـان    نظر فروید، ضمیر ناخودآگاه ویش

 .ندارد
 

ای روانـی،  ه ـکاوی، ساختفروید، نظریه روانهای کلیدی: واژه
 .  البلاغهضمیر ناخودآگاه، معارف وحیانی، نهج

 

 بیان مسئله. 1

تـدریج از روش وـه م(، 19-17هـای  وران غروی در دوران مدرنیته یا تجدد )قرناندیشه

-گرایـی روی  های تجروـه وه سمت استفاده از روش شناختی،های فلسفی در تحقیقات انسان

دور نبـود. نظریـه تکامـل، یکـی از عوامـل مـ ثر در        شناسی هم از ایـن تحـول  آوردند. روان

شناسی تجروی، وود. وا آشکار شدن نظریه تکامـل دارویـن، و وـه پیـروی از     گیری روانشکل

شناسی، تحول اساسی وه خود گرفـت. زیگمونـد فرویـد    روش تحقیق در علوم طبیعی، روان

نظریـه   طرفـداران ، از کـاو در قـرن نـوزدهم   شـناس و روان تـرین متفکـر روان  م( مهـم 1939)

 (167-165، ص1381آید. )کاردان، تکامل وه شمار می

هـای درمـان ویمـاران روانـی اسـت و هـر       کاوی و روشروان درزمینهآثار فروید غالباً  

اند. ورخی آثار او عبارتند کاوی او پرداختهای، وه تبیین نظریه روانی  از این آثار، از زاویه
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وی، ضمیر ناخودآگاه، مطالعاتی درواره هیسـتری، تعبیـر رایـا، سـه     کااز: رئوس نظریه روان

شناسی روانی زندگی روزانه، خود و نهاد و فراسوی اصـل  مقاله درواره نظریه جنسی، آسی 

 (. 203-180و 167-165، ص1381؛ کاردان،160-109، ص1368لذت )واقری، 

تـوان دسـت یافـت کـه     یشناسی در غرب، وه این نتیجـه م ـ وا نگاهی وه سیر آرای انسان

هـای وعـدی تـأثیری شـگفت     شناسان غروی در دورهکاوی فروید، در افکار رواننظریه روان

شناسی محدود نشده و حوزه دین و اخـلا  را  داشته است. البته این تاثیر صرفاً وه حوزه روان

ز در ورگرفته است؛ وه طوری که فرهنگ عمومی غرب در دو حوزه اخیر تا حـدود زیـادی ا  

 گردد.گفته ناشی مینظریه پیش

وررسـی و نقـد   »تـرین آنهـا   کـاوی نگاشـته شـده کـه مهـم     مقاهتی در نقد نظریـه روان 

هستند. )نـارویی،  « وررسی و نقد نظریه منشأ دین از دیدگاه فروید»و « رویکرد فروید وه دین

 ( 156-137، ص1390؛ طاهری، 174-143، ص1387

اند. اما اصـل  کاوی پرداختهی دینی، وه نقد نظریه روانمقاهت یادشده از منظر پیامدها

های جدی است. مقاله های دینی آن، از جهت مبانی نیز دچار آسی این نظریه فارغ از پیامد

کـه ایـن   کند. ضـمن آن کاوی را از زاویه ماهیت و ارکان آن ارزیاوی میحاضر، نظریه روان

ارد. وه همین منظـور در مقالـه پـیش    تأکید دلبلاغه انهجهای مقاله در ارزیاوی خود، ور آموزه

 تحلیلی، وه س اهت زیر پاسخ داده شود:  -رو، تلاش شده وا روش توصیفی

 کاوی، چه ماهیتی دارد؟نظریه روان .1

 این نظریه ور چه ارکانی استوار است؟  .2

کـاوی چـه مـی   تقاوـل وـا نظریـه روان    در البلاغهنهجآیات قرآن و روایات وه ویژه  .3

 گویند؟

 

 کاوی فرویدزمینه پیدایش نظریه روان .2

و تأثیرگذاری آن ور فرهنـگ غـرب، اوتـدا     کاوی فرویدوا توجه وه اهمیت نظریه روان

که آشنایی وا ایـن زمینـه، از منظـر    هزم است که زمینه پیدایش آن وررسی گردد؛ وه ویژه این

 شناختی مهم است و در نقد آن ما را کم  خواهد کرد.روش
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وا آشکار شدن نظریه تکامل داروین، و وـه پیـروی از روش تحقیـق در علـوم طبیعـی،       

شناسـی، وـه روش   هـای روان م(، در پژوهش1917شناسانی چون ویلهلم وونت آلمانی)روان

شناسـی را روان  روش وونـت در روان  آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل علمـی روی آوردنـد.  

ادامه دادند. فروید اوتـدا وـه عنـوان یـ  پزشـ  قـرن        چون فروید،شناسان قرن نوزدهم هم

داد. وی از همان اوتـدا وـه   کارانش، کارهای آزمایشگاهی انجام میسان دیگر همنوزدهم، وه

هـای  نگریست و انگیـزش شناسی میعنوان ی  فیزیولوژیست مغز و اعصاب، وه مسأله روان

 (167-165، ص1381ان،دانست. )کاردودنی می 1روانی را مبتنی ور فیزیولوژی

شناسـی علمـی، در   این رویکرد فروید درمطالعه روان انسان، موجـ  گردیـد تـا روان   

النفس، رونق یاود و روش تجروی، وـه عنـوان تنهـاترین روش    شناسی فلسفی یا علموراور روان

شناسی رسمیت یاود. علم النفس فلسفی که در گذشته مطرح وود، همـواره  در مطالعات روان

کاوی خود، دین و سایر مقوهت فرهنگـی را  دینی داشت، ولی فروید، در نظریه روان صبغه

، الـ  1382فرویـد،  های روانی معرفی کرد. )غیر مرتبط وا روان انسان، ولکه موج  ویماری

 (152-133ب، ص1382همو، ؛ 74-34ص

 

 کاوی  ماهیت فیزیکال نظریه روان .۳

ذهـن،    دانشمندان فیزیولوژى در سـط  خودآگـاهی  هاى فروید معتقد وود که وررسی

های روانـی  های روانی کافى نیستند. وناوراین علل ویماریوراى درمان امراض عصبى و عقده

چه مطالعات تجروی تا وه حال ودان دسـت یافتـه، جسـت. از دیـدگاه او،     را واید در ورای آن

ودآگاه، محل تجمع امیال جنسی روان انسان ورخوردار از ضمیر ناخودآگاه است. ضمیر ناخ

 کند. نشده است که این تجمع پیوسته روان انسان را پریشان میاشباع

                                                 
شناسـی وـوده   هـای زیسـت  های مدتل  ودن است. فیزیولوژی از شـاخه فیزیولوژی دانش وررسی نحوه کارکرد اندام - 1

هـای فیزیولـوژی جـانوری، فیزیولـوژی گیـاهی، فیزیولـوژی سـلولی و فیزیولـوژی پزشـکی )انسـانی(،           که وه زیرشـاخه 

ای در پزشـکی  هـای پایـه  چنین فیزیولـوژی، یکـی از دانـش   شود. همیم مینوروفیزیولوژی، فیزیولوژی ورزشی و... تقس

هـای مدتلـ  وـدن ماننـد     است که ارتباط نزدیکی وا دانش کالبدشناسی دارد. در فیزیولوژی، وه وررسی کـارکرد انـدام  

 شود.عملکرد قل ، مدنه، کلیه و غیره پرداخته می
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تحلیلـی هـم راهـی وـرای وازگردانـدن امیـال       کـاوی یـا همـان روان   از دیدگاه او، روان

، الـ  1382فرویـد،  هاسـت. ) نشده وـه روان خودآگـاه انسـان و وـه نـوعی ارضـای آن      اشباع

ــو، ؛ 74-34ص ــو، 152-133ب، ص1382همــ ــاقری، 16 -11، ص1342؛ همــ ، 1368؛ وــ

 (167، ص1381؛ کاردان، 48، ص1384؛ شولتز، 5-4، ص1379؛ آیسن ، 110 -106ص

که فرویـد قائـل وـه ضـمیر ناخودآگـاه اسـت، ولـی وایـد توجـه داشـت کـه            رغم آنوه

الیسـتی  ناخودآگاهی در نظر او گسسته از فیزی  ودن نیست. آقای استونسـن دیـدگاه فیزیک  

گونـه ویـان   ، ایـن هفت نظریـه در وـاب طبیعـت انسـان    فروید درواره روان انسان را، در کتاب 

گار و قائـل وـه سـاحت روح معرفـی مـی     انای دوگانهورخی فروید را دارای اندیشه»کند: می

 «.شته واشد، دچار اشتباه شده استچنین درواره فروید داکنند؛ ولی اگر کسی واوری این

وراور این س ال که آیا ناخودآگاهی در آرای فروید، دلیلی وـر تمـایز جسـم از    وی در 

کند که قبول این سدن، مستلزم قبـول آن اسـت   روح است، جواب منفی می دهد و ویان می

 -کننـد که فیلسوفان علـوم تجروـی از آن وـه امـری فیزیکـی تعبیـر مـی       –که خودآگاهی هم 

تـوان  ویند ناخودآگاهی را نمـی دلیل فروید که می موج  تمایز روح از جسم واشد. وه همین

وا علوم رایج فیزیولوژی حل کرد، فهم ملموس این مسأله را منوط وه کشفیات آینده وشـر از  

 ( 112-111، ص1368داند. )واقری، سلسله اعصاب انسان می

های روانی، کـه در ادامـه   چنین اصالت دادن فروید وه غرائز جنسی در تبیین ساختهم

مورد وحث قرار خواهد گرفت، یکی دیگر از دهیل این فیزیکالیسـتی وـودن نظریـه اوسـت     

شناسی فیزیکالیسمی است و انسان طرفدارانوناوراین، وی از (؛ 33-1، صال 1382فروید، )

 1آید.گرایان وه شمار میاز تقلیل

 شود:در این ودش از دو جهت ور فروید نقد وارد می

 

                                                 
انگارنـد کـه وـه جـز     ت مبارزه وا متافیزی ، انسان را حیوانی مادی مـی طبق سنوراساس نظریه تکامل و گرایان، تقلیل - 1

هـا اسـتعدادهای عـالی انسـان را     پذیرد. آناندیشد و از هیچ علّتی وه جز علل طبیعی تأثیر نمیاهداف مادی وه چیزی نمی

سـان، مجبـور وـه پـذیرش     اند که در صورت اقـرار وـر اسـتعدادهای مترقـی ان    کنند؛ زیرا فرض را ور این گذاشتهانکار می

، 1391)مـورفی،  یاود. وجود عنصری متافیزیکی و روحانی در انسان خواهند وود که توسط آن وا خالق هستی ارتباط می

 (105و  80ص
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 بودن . مبتنی بر تجربه۳-1

روش فروید در تبیین روان انسان ور پایه تجروه اسـتوار گشـته کـه روشـی نـامطمئن در      

 ای مانند انسان است.تبیین موجود پینیده

هــایی کــه از طریــق رشــد اولـین نکتــه از ایــن جهــت آن اســت کــه وـه رغــم پیشــرفت  

وود، ایـن روش  آمدهدستهای تجروی و مطالعه امور فیزیکی عالم هستی، ورای وشر وه روش

وه طور مستقیم در اثبات یا نفی امور فرافیزیکی کارآیی نداشت. البته ایـن مطلـ  منـافی آن    

رغـم آن  کنند. وناوراین وـه نیست که علوم تجروی گاه در تایید امور فرافیزیکی نقش ایفاء می

افیزیکـی مـرتبط   توانست انسان را حتی وهتر از قبل وا معنویـت امـور فر  که روش تجروی، می

کند، وسیاری از متفکران غروی از جملـه فرویـد، در دوره مدرنیتـه اعتقـادی وـه ایـن ارتبـاط        

که فروید، علوم تجروی را نافی امور فرافیزیکی مانند دیـن و فرهنـگ معرفـی    نداشتند؛ چنان

 کرد.

علت اصلی این امر آن وود کـه روش تجروـی در غـرب، از همـان اول وـا نیـت تـأمین         

گرایانه شکل گرفته وود؛ وـه طـوری کـه وـا اتدـاذ      تر و وا اهداف مادیگی وهتر و آسودهزند

گرایـی و وـه تبـع آن    گرایی افراطی و انحصارگرا، وه ضدیت وا رویکرد عقـل رویکرد تجروه

های غروـی، و در اختیـار قـرار    روش در پژوهش مسائل الهیاتی پرداخت. وا فراگیر شدن این

گریـزی وـیش از پـیش در    طلبـی و دیـن  جوامع غروی، روحیه رفاه گرفتن محصوهت آن در

که جوامع غروی روز وه روز، در مرحله عمـل وـه سـمت امـور     ها رونق گرفت تا اینمیان آن

 مادی سو  پیدا کرد.

اما نکته دوم آن است که وا توجه وه ادعای فروید مبنی ور فیزیکال وودن ضمیر انسـان،  

ــه امکــان دارد علــوم تج ــا تمــام پیشــرفت چگون هــای فیزیکــی هــایی کــه در عرصــهروــی، و

ها وـه طـور   است و وعد از فروید هم، وه فاصله زمانی ی  سده، ور این پیشرفتآوردهدستوه

گیری افزوده شده است، تا وه حال نتوانسته مسأله فیزیکال وودن روان انسان را وه اثبات چشم

 رساند؟!

های فلسفی درواره پردازیر ورودش وه عرصه نظریهشناسانه او دنکته سوم اشتباه روش

( آیسـن   152-133ب، ص1382همـو،  ؛ 74-34، صال 1382فروید، روان انسان است. )
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شناس مشهور معاصر غروی، ور این واور است که در زمان فروید هنوز اطلاعات تجروی روان

افتـه وـود، از ایـن رو    فیزیولوژی مغز و اعصاب اندک وود و وه شکل امروزی رشد نی درزمینه

القاعده وایسـتی وـه سـب     اش از تحلیل فلسفی استفاده کرد. او علیفروید، ورای تبیین نظریه

گیـری  های چشـم مغز و اعصاب، وه پیشرفت درزمینهوود تا علم های تجروی، منتظر میروش

 (. 5-4، ص1379ورسد که این کار را نکرد )آیسن ، 

هایی را وه ناخودآگاه روان انسان نسـبت  فروید، توانایی وینیم ودین ترتی  است که می

هـا را ویاونـد؛   داده است که تحقیقات وعد از او هرگز نتوانستند وه طور مشـد  ایـن توانـایی   

دیگـر  کم در تعیین قلمرو این توانـایی انسـان، وـا یـ     که پیروان خود فروید هم دستچنان

 (14-12وحث و جدل دارند. )همان، ص

کـه  کـاوی فرویـد قبـل از آن   ارم هم آن است کـه فراگیـر شـدن نظریـه روان    نکته چه 

هایی وود که در عرصه درمـان ویمـاران،   مرهون تلاش علمی او واشد، ویشتر، وه دلیل موفقیت

شـناختی درآورد و  رقیـ  در عرصـه روان  وـی  ایوه دست آمد؛ وه طوری که آن را وه نظریـه 

سـان همـه   کـاوی فرویـد وـه   وا این حال، نظریـه روان کسی جرأت مدالفت وا آن را نداشت! 

شناسی، نیازمند آزمـون و خطاسـت؛ زیـرا در همـه اوعـاد ایـن نظریـه ماننـد         نظریات در روان

شناسـی تجروـی )آکادمیـ ( وجـود     انگیزش، شدصیت، رشد و حافظه، امکـان ورود روان 

نشدن امیـال جنسـی انسـان    های روانی، ورآورده دارد؛ مثلا از دیدگاه وی، تنها عامل ویماری

خـورد.  چون ژنتی  پیوند میها، وه عوامل دیگری هماست؛ درحالی که امروزه این ویماری

 (15-13)همان، ص

 

 . مبتنی بر جسم بودن انسان۳-2

هـای الهیـاتی در تعـارض    تبیین فروید از ماهیت روان انسان فیزیکال ووده و وـا اندیشـه  

 توجه است:است. از این جهت نکات زیر درخور 

گرایانه( است. کاوی فروید و نظریات وسترساز آن اومانیستی )انسانماهیت نظریه روان

دانیم که مکت  فکری اومانیسم همواره در نقطه مقاول مکت  دینی ووده است؛ وه طوری می

ها، در طول حیات ششصد ساله خود، در تقاول وا اندیشه دینی، افکارشان را در که اومانیست
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شناسـی، اگزیستانسـیال،   شناسـی، جامعـه  چـون ادوـی، روان  های گونـاگونی هـم  مکت  قال 

 گرا درواره انسان دارند. این مکات ، وینشی تقلیل اند که همهگرا، و ... نشر دادهطبیعت

پیکو ده میراندوه، اومانیست مسیحی، مکتـ  اومانیسـم را در قـرن پـانزدهم مـیلادی      

وـودن  انسان قدرتی واه تصـویر کـرد و او را از جرگـه مدلـو       گذاری کرد. وی، ورایپایه

، نوشــته او، حــاوی عقایــد گیــری فلســفی، کاوالیســت و الهیــاتنتیجــهخــارن نمــود. کتــاب 

 گذارانه معرفی کرد. گری اوست که پاپ آن را کتاوی منحرف و ودعتحلول

، تکیـه وـر توانـایی   نفـس  اعتماد وـه چون: هایی هماین مکت  فکری، از اوتدا ور ویژگی

های جسمانی و عقلانی نامحدود انسان وه هدف تأمین سعادت دنیوی، در قال  لـذت وـردن   

چنین احساس نیاز روزافزون وه آزادی و تلاش ورای تحقـق شدصـیت   تر از زندگی، همویش

، هـا مکت ها و حتی خردهفردی و اجتماعی تأکید داشته و توانسته تا وه امروز در قال  نظریه

؛ اوراهیمــی 70، ص1389؛ یحیــی، 297، ص1377وــه حیــات خــود ادامــه دهــد. )شــهبازی،  

 (310، ص1382؛ آرمسترانگ، 64، ص1386زاده آملی، ؛ اوراهیم188، ص1389دینانی، 

ها نسبت وه انسان، توجه وه ایـن  گرایانه فروید و تمام اومانیستاما در نقد دیدگاه تقلیل

نظر قرآن انسان دارای فطرت مدصوصی است که مدلوقات نکته حائز اهیمت است که از م

پروردگـار مـا   »فرماید: دیگر از آن ورخوردار نیستند. خداوند از زوان حضرت موسى)ع( مى

شـ   (. وـی 50:)طه« اش را داد؛ سپس هدایت فرمودکسى است که وه هر چیز آفرینش ویژه

گفتـه، همـه   ت که طبق آیه پـیش ترین آن، هدایت معنوی اسیکی از اوعاد هدایت، ولکه مهم

شان از آن ورخوردارند و انسان از این نظر در جایگـاهی  مدلوقات وه اندازه ظرفیت وجودی

 -166، ص14، ن 1390؛ طباطبایی،155، ص 13، ن1408ویژه قرار دارد. )اووالفتوح رازى ،

167) 

وـه مطلـق امـور    سوره روم وه کار رفته،  30چنین مفسران کلمه فطرت را که در آیه هم

ای های والفعـل و یـا وـالقوه   های فطری و همننین ویژگیپیشینی، اعم از ادراکات و گرایش

، 16، ن1390؛ طباطبـایی،  30 :اند. )رومکه نوع خلقت انسان آن را اقتضاء کرده تفسیر کرده

، 11، ن 1414؛ رشید رضا، 24، ص 1379؛ جوادی آملی، 52، ص5تا، ن؛ همو، وی178ص 

 (245ص 
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وناوراین از دیدگاه قرآن، انسان از منظر استعدادهای خود، نسـبت وـه مدلوقـاتی ماننـد     

هـای  حیوان ورتری دارد و این ورتری از منشأ فطری ورخوردار اسـت. وـدین ترتیـ  سـاخت    

کند، از دیدگاه قرآن مدـدوش اسـت.   روانی فروید که صرفا ور وعد غریزی مادی تاکید می

کـاوی  الله جوادی آملی، ور نظریه روانوران معاصر نظیر آیتاندیشه از همین رو، وسیاری از

، 1382انـد. )جـوادی آملـی،    فروید از جهت اصالت دادن وـه غرایـز مـادی نقـد وارد کـرده     

 (35و11تا، ص؛ صفایی حایری، وی350ص

 شود: کاوی فروید چنین یادآور میالله جوادی آملی وا اشاره وه نظریه روانآیت  

های متنوع در وجود انسان، و نیز ها و گرایشل وجود غرایز گوناگون و کششدر اص

گـر، جـای تردیـد و انکـار     موانع گوناگونی که گاه محدودکننده اسـت و گـاهی سـرکوب   

دهند. ودش دیگری از حقیقت نیست؛ اما این امور، تنها ودشی از حقیقت انسان را شکل می

اگر نقش خویش را وـه دسـت آورد و آن را ایفـا     واهی انسان، عقل و فطرت الهی است که

هـا  کـه ودشـی از آن  آنکنـد؛ وـی  ها و نیازهای مادی را وه خووی تعدیل مـی کند، همه غریزه

 (350، ص1382تعطیل شوند. )جوادی آملی، 

توانـد  یاوـد، نمـی  شعور که والوجدان استعدادهای متفاوتی در خود مـی وناوراین انسان وا

خود توجه کند و از دیگر استعدادهای خـویش غفلـت نمایـد؛ ولکـه وـه       انیصرفاً وه وعد حیو

همان اندازه که دارای اوعاد گوناگونی است، وه همـان انـدازه هـم اسـتعداد دارد. از ترکیـ       

کنـد کـه وـه طـور طبیعـی ایـن       نهایـت اسـتعداد جلـوه مـی    اسـتعدادهای مدتلـ  انسـان، وـی    

تـا،  اوـدی خواهنـد وـود. )صـفایی حـایری، وـی       استعدادها، مستلزم جنبش و حرکت در مسیر

 (35و11ص

، هـر یـ  از موجـودات دارای غرایـز و فطریـاتی      البلاغـه نیـز  نهـج اما از منظر معارف 

کنـد. در ایـن میـان انسـان،     دیگـر مـی  هـا را متمـایز از یـ    مدصوص وه خود هستند که آن

نهـج  ز منظر معـارف  تنهاترین موجودی است که در مرحله خلقت ندستین، تکریم گردید. ا
هـای  های فطری انسان از همان اوتـدای خلقـتش، متمـایز از سـاخت    ، ورخی از ساختالبلاغه

 1، خطبـه  1414، البلاغـه نهـج های حیوانی مبرّاست. )دیگر مدلوقات الهی ووده و از خصلت

، 49 -41، ص2، ن1400؛ هاشـمی خـویى،   116-99، ص1، ن1404الحدید، أوی؛ اون192و
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؛ 195و175، ص13و ن 335، ص12، ن104-103، ص7، ن399، ص6، ن401ص، 5ن

؛ 42، ص1، ن1358؛ مغنیـ،،  99، ص1374، ؛ طالقـانى 376، ص2، ن1404میثم وحرانـی،  اون

، 1، ن1376؛ شوشـترى،  58، ص1، ن1371؛ قزوینى حـائرى،  14تا، ص، وینواب ههیجانى

، 1تــا، ن؛ نقــوى قــائنى، وــی  159و 116-115، ص1، ن1386؛ مکــارم شــیرازی،  576ص

 (  459، ص1تا، نآمدی، وی؛ تمیمی202ص

آن تاکیـد دارنـد، آن    البلاغه ورویژه آموزه های نهجنکته دیگری که آیات قرآن و وه 

است کـه انسـان، وـرخلاف وـاور فرویـد و منکـران سـاحت روحـانی، انسـان دارای دو وعـد           

آفرینش انسان را از ودن او آغـاز کـرده و وـا    آفرینشی جسم و روح است. قرآن ویان مراحل 

رو شناخت دقیق انسان، واوسـته وـه شـناخت    ( از این14-12روح خاتمه داده است. )مومنون/ 

گیـرد و  چـون خـاک و آب شـکل مـی    مهر دو ساحت اوست. انسان از عناصر جسـمانی ه ـ 

 (54، ص1392شود. )خسرو پناه، گاه روح در او دمیده میآن

البلاغه هم مورد تاکید واقع شده است. حضرت علـی  وعاد انسان، در نهجدوگانه وودن ا

البلاغه، وعد از آنکه از خلقت آسمانها سدن گفته، وه تفصـیل  السلام، در خطبه ی  نهجعلیه

پردازد و در عبارتی صری  از وجود ساحتی وـه نـام   وه تبیین این ویژگی ترکیبی در انسان می

 فرماید: دهد و مینسان خبر میروح در کنار ساحت جسمانی ا

هـاى سـدت و نـرم، شـور و     هاى گوناگون زمین، از قسمتخداوند، خاکى از قسمت»

شیرین، گرد آورد، ... آن را خشکانید تا محکم شد. خشکاندن را ادامه داد تا سـدت شـد و   

وـه   در زمانى معینّ، اندام انسانی کامل گردید. آنگـاه از روحـى کـه آفریـد در آن دمیـد تـا      

-43، ص1404؛ اون اوی الحدید، 1، خطبه 1414البلاغه، )نهج«. صورت انسانى زنده در آمد

 (43، ص 2، ن1400؛ هاشمی خویی،97، ص 1، ن 1358؛ مغنیه، 44

گفته عط  خلقت روحانی انسـان وـه خلقـت جسـمانی او، از اسـتقلال      در خطبه پیش 

صـورت گرفتـه و ایـن    « ثم»حرف  کند؛ چرا که این عط  واجنبه روح از جسم حکایت می

کـاری هزم را دارنـد و   دیگـر هـم  گر مفهوم تراخی است. البته این دو وعد وا ی حرف ویان

دهند که غالباً از نوع غیرفیزیکال است. امـام علـی)ع(   ای را وروز میالعادهآثار جدید و فو 

 فرماید: البلاغه در این واره میدر خطبه ی  نهج
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روحى که آفرید، در آن دمید تا وه صورت انسانى زنـده درآمـد؛ داراى   ... خداوند از 

نیروى اندیشه که وى را وه تلاش اندازد و ورخـوردار از افکـارى کـه در دیگـر موجـودات،      

تصرف نماید. وه انسان اعضا و جـوارحى ودشـید کـه در خـدمت او واشـند، و اوـزارى عطـا        

درت تشـدی  وـه او داد تـا حـق و واطـل را      کـار گیـرد؛ ق ـ  ها را در زندگى وـه فرمود که آن

هـا و اجنـاس مدتلـ  در اختیـار او     وشناسد و حواس چشایى، وویایى، وسیله تشدی  رنگ

هاى گونـاگون، چیزهـاى هماننـد و سـازگار، نیروهـاى      قرار داد؛ انسان را مدلوطى از رنگ

، 1414، لاغـه البنهـج هاى گوناگون: گرمى، سردى، ترى و خشکى قرار داد. )متضاد و مزان

 ( 1خطبه 

واید توجه داشت که از منظر امام علـی)ع(، همـه ایـن اسـتعدادها در اصـل، وـه منبعـی        

که نکته اخیر، وا توجه وـه فـای تفریـع در عبـارت     غیرفیزیکال وه نام روح مستند هستند؛ چنان

واض  که ترجمه عبارت کامل آن گذشت، وه طور « ثم نفخ فیه من روحه فمثلت انسانا...»...

 قاول ورداشت است. )همان(

 

   کاویارکان نظریه روان .۴

هـای روانـی وـه ناخودآگـاه یـا      که ویان شد، وه اعتقاد فروید، امراض عصبى و عقدهچنا

کننـد. امـا وی وـرای تبیـین درسـتی ایـن عقیـده،        شعور مدفى در روان انسـان وازگشـت مـی   

ناآگاهی فرد، وـه سـه دسـته خودآگـاهی،     حاهت روانی انسان را وا توجه وه میزان آگاهی و 

دارد که ناخودآگاه روان نسبت وـه  کند و ویان میخودآگاهی و ناخودآگاهی تقسیم مینیمه

الـ ،  1382 فرویـد، گـردد. ) تری را شـامل مـی  خودآگاهى و نیمه خودآگاهی عرصه وسیع

ــو، ؛ 74-34ص ــاقری، 152-133ب، ص1382هم ، 1384؛ شــولتز، 110-106، ص1368؛ و

 (167، ص1381؛ کاردان، 48ص

شـد کـه شـامل وجـود سـه حالـت       کاوی تأمین میجا ی  رکن مهم نظریه روانتا این

خودآگاهی، نیمه خودآگاهی و ناخودآگاهی در روان انسـان اسـت؛ امـا هنـوز یـ  سـ ال       

تر ورای او وجود داشت و آن این که اساساً منشأ این سه حالـت روانـی از کجاسـت؟    اساسی

وندی آن نه از جهـت حـاهت، ولکـه از    وندی روان انسان و نظامفروید، وه تقسیمودین منظور 



 البلاغهکاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهجارزیابی نظریه روان   92

 

جهت ساختاری پرداخـت. وی نظـام ونیـادین روان را متشـکل از سـه سـاخت نهـاد، خـود و         

 دانست. فراخود می

وـه عنـوان   « خـود »تـر اسـت.   از دیدگاه فروید، نسبت وه دو ساخت دیگر ونیـادی « نهاد»

شـود.  واواسـطه از خـود ناشـی مـی    « فراخـود »گیرد و شکل می« نهاد» دومین ساخت ذهن، از

 ( 113-112، ص1368؛ واقری، 33-1ال ، ص1382 فروید،)

سـاختی روانـی و   کاوی وی، ور دو محورِ وجود نظام سهترتی  ارکان نظریه روانودین

ایـن دو   گانه روانی استوار است. اگرچه فروید وه طور کامل، ارتباط روشنی وـین حاهت سه

تـوان پـی وـرد کـه وـین ایـن دو       رکن، در ظاهر ورقرار نکرده، وا توجه وه سایر مطال  او، می

 رکن ارتباط وجود دارد. اما کدام رکن در نظریه فروید دارای ارزش واهتری است؟ 

کـاوی فرویـد، اظهـار    الله مکارم شیرازی درواره جایگاه رکن اول در نظریـه روان آیت

توان یافـت کـه فرضـیه جنسـی فرویـد و دخالـت آن در       تر کسی را میه کمامروز»دارد: می

تمام مسائل روانی اجتماعی انسـان را وپـذیرد. امـری کـه حتـی شـاگردان فرویـد تسـلیم آن         

کــاوی فرویــد تــا حــدود زیــادی مــدیون ضــمیر انــد. اساســاً فراگیرشــدن نظریــه رواننشــده

 (239-234، ص1395ی، . )مکارم شیراز«ناخودآگاه اوست تا غرایز جنسی

های روانی وه دلیل ونیادی وودن هزم است که قبل از البته واید توجه داشت که ساخت 

حاهت روانی مورد وررسی قرار گیرد. در ادامه وه ارزیاوی این دو رکـن و ارتبـاط آن دو وـا    

 شود.دیگر پرداخته میی 

 

 های روانیساخت .۴-1

سه ساخت ونیادین ورخوردار اسـت کـه هـر سـه از سـنخ      از منظر فروید، نظام روانی از 

ذهنی هستند. نهاد از دیدگاه او، از وـدو تولـد در انسـان حضـور دارد و منبـع تمـام غرایـز و        

آید. ایـن سـاخت مظهـر اصـل لـذت اسـت و در شـکل وسـیار         های روانی وه شمار میانرژی

مج و عجـول دارد.  جـو، وـدوی، غیراخلاقـی، س ـ   اوتدایی خود، سـاختاری خودخـواه، لـذت   

-33، ص1385آوـادی،  ؛ شـفیع 267-266، ص1383؛ هندین، 33-1ال ، ص1382)فروید، 

 ( 61، ص1384؛ شولتز، 34
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گیـرد و  از نهـاد سرچشـمه مـی    تـدریج وهدومین ساخت ونیادین روان است که  ،«خود»

اد وتوانند های غریزی ورآمده از نهکند. وه عقیده فروید خود، وه وجود آمده تا سائقرشد می

تری در دنیای واقعی ویان گردند و راه خود را ورای ارضای ودون تنش در قبولوه شکل قاول

کنـد و  جو، وراساس اصل واقعیت عمل میدنیای خارن پیدا کنند. خود، ورخلاف نهاد لذت

ه پـذیرش، وـرآورد  تر و از نظر اجتماعی قاولای واقعیور آن است تا تمایلات نهاد را وه شیوه

گمـارد و  ها و تمایلات نهاد همت میسو، وه ارضای خواستهسازد؛ ودین ترتی  خود از ی 

قبـول اجتمـاعی تحقـق    از سوی دیگر، این ارضـا را در چـارچوب مقـررات و ضـواوط قاوـل     

 ودشد. )همان(می

، آخرین م لفه ونیادین روان از دیدگاه فروید است. وی واور داشت که نهـاد  «فراخود»

دهنـد. فراخـود از دیـدگاه وی،    صویر کـاملی از نظـام روانـی انسـان را نشـان نمـی      و خود، ت

ســاختی قدرتمنــد و عمــدتاً ناخودآگــاه و مشــتمل وــر اعتقــادات، اســتانداردهای اخلاقــی و  

جا که هنجارهای والدین غالبـاً  گیریم. از آنها را فرامیدستورهایی است که در کودکی آن

د فرزنـدان، در روان آن هـا جـای مـی    گری، وا تقلی ـپرخاشگری است، این توأم وا پرخاش

شود که فراخود نام دارد. فراخود موظ  اسـت تـا   گر تبدیل میگیرد و وه عنصری سرکوب

، «خـود »کنـد کـه واعـث شـود     تمام تمایلات ناپذیرفته نهاد را سرکوب نمایـد و تـلاش مـی   

را « خود»گرایانه؛ از این رو، قعوراساس استانداردهای آرمانی عمل کند نه قواعد و اصول وا

 نماید. )همان( که در خدمت نهاد واشد، منع میاز این

هـا،  های روانی فروید، وا عنوان قوای نفس در فلسفه نیز آمده است. این ساختساخت

هایی هستند که افلاطون مطرح کرده اسـت. هـر یـ  از    از منظر شکلی، مشاوه همان ساخت

ایی از قوای نفس در اندیشه افلاطون متنـاظر اسـت؛ نهـاد وـه عنـوان      های روانی، وا قوساخت

شهوت، خود وه عنوان ناطقه، و فراخود در جایگاه غض  انسـان قـرار دارد؛ ونـاوراین فرویـد     

 –116، ص1368جا ی  نوع الگـوورداری از طـرح افلاطـون کـرده اسـت. )وـاقری،       در این

118 ) 
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هـا در نظریـه فرویـد تفـاوت     طـون، وـا نـوع آن   های روانی در نظریه افلااما نوع ساخت

ها در نظریه افلاطون، وـه حقیقـت روح   ها، آن است که این ساختدارد. یکی از این تفاوت

 و یا نفس متکی هستند نه فیزیولوژی ودنی. 

گانـه، وـه   هـای سـه  دومین تفاوت، آن است که در نظریه افلاطون، هر یـ  از سـاخت  

لاف نظریه فروید که تنها وه ی  ساخت یعنی نهاد، اصـالت  نوعی اصالت فطری دارند، ورخ

 داده است.

سومین تفاوت هم آن است که فروید نظامی از ذهن انسان تصویر کرده که مرکـ  از  

سه ساخت است. ولی ذهن ور اساس نظریه افلاطون، تنهـا وـر سـاخت منطبـق اسـت و سـایر       

نـد؛ ونـاوراین ذهنـی دانسـتن غرایـز      های روانی، ارتباط مسـتقیمی وـا ذهـن انسـان ندار    ساخت

اسـاس دیـدگاه   کند. ساخت ناطقه وـر شهوی، امری است که نظریه افلاطون آن را تأیید نمی

های انسان در واب نظر است و دانشمندان افلاطون، آن ساختی است که مستعد ورای ادراک

 –116، ص1368انـد. )وـاقری،   علم اخلا ، سمت فرماندهی در واب عمـل را وـر آن افـزوده   

، 1385آوــادی، ؛ شــفیع267-266، ص1383؛ هنــدین، 33-1الــ ، ص 1382؛ فرویــد، 118

 (223-222، ص1، ن1375؛ مظفر، 61، ص1384؛ شولتز، 34-33ص

، وـه عنـوان سـاخت ذهنـی، دارای     «ناطقـه »یـا  « خـود »وناوراین، ورخلاف ادعای فروید، 

یا ویولوژی وـدنی نیسـت. )فرویـد،    جنسی نیست و انرژی جنسی نیز ورخاسته از حیات  انرژی

، 1381؛ کاردان، 48، ص1384؛ شولتز، 112-106، ص1368؛ واقری، 33-1ال ، ص 1382

( فروید در ادعای اخیر خود، وه اشتباه، وین چهار نوع 105و  80، ص1391؛ مورفی، 167ص

او  انرژی ذهنی، جنسی، ویولوژیکی )حیاتی( و فیزیولوژیکی )ودنی(، خلط کرده است. اگـر 

که وگوید انـرژی حیـاتی   گفت که انرژی ذهنی همان انرژی جنسی است، وهتر وود تا اینمی

 و یا ویولوژیکی است.  

تر آن است که انرژی حیاتی هم از نظر او مـرتبط وـا فیزیـ  وـدنی اسـت. البتـه       جال 

 اکثر دانشمندان علوم تجروی هم در زمان قبل از فروید و هـم معاصـرانش و هـم دانشـمندان    

داننـد و علـم   های ذهنی را وه فیزی  ودن انسان مرتبط مـی گرای فعلی وه اشتباه انرژیتجروه

 فیزیولوژی که فروید از طرفداران آن است، دقیقا ور همین مسأله مبتنی گردیده است. 
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البلاغـه وـه چـه    ویـژه نهـج  های روانی در معارف وحیانی وـه اکنون واید دید که ساخت

هـای روانـی مطـرح در ایـن معـارف،      هایی وین ساخت. آیا تفاوتصورتی مطرح شده است

 شناسی افلاطون، وجود دارد؟ کاوی فروید و یا حتی نظریه نفسنسبت وه نظریه روان

گیرنـد. ایـن   تـری را دروـر مـی   های روانی، اوعـاد وسـیع  از منظر معارف وحیانی ساخت

ترنـد. از ایـن منظـر، در کنـار     های روانی در نظریه افلاطـون وسـیع  ها حتی از ساختساخت

که حیات هـم وـه   ساخت شهوت و ناطقه، ساخت دیگری وه نام ایمان وجود دارد؛ ضمن آن

و  113، 87، 1، خطبـه  1414، البلاغـه نهـج . )ذکـر شـده اسـت    عنوان ی  سـاخت جداگانـه  

؛ 389و  438، ص1، ن1365؛ کلینــی، 147، ص 2، ن1376؛ جعفــری، 148و  147حکمــت 

؛ حـــر 19، ص1، ن1412؛ دیلمـــى، 117و 163، 108-107، 5-4، ص1، ن1385صـــدو ، 

 ( 210-209، ص15، ن1409عاملى، 

تـری نسـبت وـه    پـایین از این منظر، روح اوعاد مدتلفی دارد. ورخی از این اوعاد در رتبـه  

، 2؛ ن272-271، ص1، ن1365وعد ذهنی قرار دارند و ورخی واهتر از آن هسـتند. )کلینـی،   

( حضرت علی)ع( انسان را دارای چهـار وعـد حیـات، شـهوت،     347و  34؛ ص7، ن281ص

(. در ورخــی دیگــر از معــارف 271-272، ص1دانــد )همــان، نقــوّت )ناطقــه( و ایمــان مــی

 282، ص10، ن1407ه نام روح عقل سدن وه میان آمده است. )طوسی،وحیانی، از روحی و

 (316، ص29، ن1409؛ حرعاملى، 171تا، ص؛ شعیری، وی

آوردن وـه  وا توجه وه معنای عقل که وه معنـای امسـاک نفـس از هواهـا و دنیـا و روی       

 (، روح عقل، منطبق وـر روح ایمـان  427-425، ص 5، ن1375ساحت الهی است )طریحی، 

هم از روحی وه نام یقین یاد شده است کـه وـا توجـه وـه نزدیکـی       البلاغهنهجخواهد وود. در 

(، آن را ور روح 263، ص14؛ ن149، ص1، ن1368معنای یقین وه معنای ایمان )مصطفوی، 

، یقین از اوعاد ایمـان وـه شـمار رفتـه     البلاغهنهج 31توان منطبق ساخت. در حکمت ایمان می

 31، حکمـت  1414، البلاغهنهجن، روح یقین و عقل، همان روح ایمان هستند. )است. وناورای

، 29، ن1409؛ حـر عـاملى،   171تـا، ص ؛ شـعیری، وـی  282، ص10، ن1407؛ طوسی، 147و

 ( 316ص

 فرماید: حضرت علی)ع( در توضی  اوعاد مدتل  روح انسان می
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و سه وعد حیات، شـهوت   دهدانسان گاهی روح ایمان خود را در اثر گناه از دست می

 ( 272-271، ص1، ن1365)کلینی، «. ماند که سودی وه حالش ندارندو قوت، در او می

دهد که انسان در سه وعد اول، وا حیوانات مشـترک اسـت   این سدن حضرت، نشان می

و اگر انسان در اثر سوء اختیار ایمان را از دست ودهد، صرفاً وجود سـه وعـد دیگـر روح در    

رساند )همان(. ونـاوراین طبـق فرمـایش آن حضـرت، حالـت      ودی وه انسانیت او نمیانسان س

تـر آنـان   پندارى که ویشآیا مى»ماند که آیه شریفه فرمود: انسان در این هنگام وه حالتی می

هـا نیسـتند   کنند؟ آنان جـز ماننـد دام  اند، گوش شنوا دارند و یا تعقل مىکه پیرو هواى نفس

اى ندارنـد؛ ولکـه چـون از درک و فهـم     شنوند و از اندیشه وهـره یى نمىکه از سدن جز آوا

 (44)فرقان/«. ترندها نیز گمراهاند، از دامخود وهره نبرده

رویـت انسـان در همـه اوعـاد نفـس، مـی      علامه طباطبایی در اهمیت وعد ایمان و لـزوم ت 

وامـع غروـی،   شـود. اگـر امـروزه در ج   افـراط و تفـریط موجـ  هلاکـت انسـان مـی      »گوید: 

ها ورخاسـته از خـوی حیـوانی انسـان     های اجتماعی وزرگی وجود دارد، این انحرافانحراف

های آن جوامـع جـایى   هستند؛ علت این امر آن است که روح شهوت در دل ورخی از انسان

گذارد تا وه مسـائل غیرشـهوانى   اى آنان را فارغ نمىوراى هیچ فکر دیگرى نگذاشته و لحظه

 (269، ص 5، ن1390. )طباطبایی، «ویندیشند)ایمانی( 

های انسـان از  ترتی ، معارف وحیانی ور تقدم ساحت ایمان نسبت وه سایر ساحتودین

هـای او را کـه در نظریـه    سـاخت جمله شهوت تأکید دارنـد و تقـدم سـاخت نهـاد وـر سـایر       

ی، سـاخت  کنند. همننین ور اساس معارف وحیـان کاوی فروید مطرح شده است، رد میروان

ناطقه که در روایات وه روح قوت نامبردار شده است، وه غیر از ساخت شهوت و عقل است 

دهـی  و این ساخت، وسته وه فعالیت هر ی  از ساخت شهوت و عقل، نسبت وه هر دو انگیزه

عُهُ رُوحُ القُْوَّة ِّ »فرماید: واره میکند. امام علی)ع( در اینمی ت که وه ؛ روح قوت، روحی اسفيَشَُج ِّ

نهُْ رُوحُ »فرماید: و همننین می« دهدشهوت جسارت و شجاعت می ادَ  ينَتْقَِّصُ مِّ َ يعُ جِِّ تَطِّ القَُّْة ِّ فلَََ يسَ ْ

هِّ  ِّ ؛ کسی که از جهت روح قوت، نقصان یاود، توانایی )اراده( جهاد وا دشمنان را از دسـت  عدَُو 

 (272-271، ص1، ن1365)کلینی، «. دهدمی
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کردی که این روایت ورای روح قوت در نظـر گرفتـه اسـت، ایـن روح     واتوجه وه کار 

کاوی فروید، منطبق وـر خـود و در نظریـه    همان ساخت ذهنی خواهد وود که در نظریه روان

گفته، از سـاخت ذهنـی وـه سـاخت قـوت تعبیـر       افلاطون، منطبق ور ناطقه است. روایت پیش

اخت ذهنـی وـا افعـال حرکتـی )مثـل جهـاد       آورده است. این تعبیر، وا توجه وه ارتباطی که س

هایی اسـت کـه ذهـن    کردن( دارد، قاول فهم است. تمام افعال حرکتی انسان منبعث از فرمان

 متحرک خواهد وود. ای غیرها انسان، زندهدهد و در صورت نبود این فرمانها میوه آن

تی ویـژه دارنـد؛   های روانی ماهیوناوراین از دیدگاه معارف وحیانی، هر ی  از ساخت

هـای موجـود در ایـن سـاخت،     مثلا ساخت ذهنی، متمایز از سـاخت شـهوی اسـت و انـرژی    

گفته، خصوصیتی وه غیر از خصوصیت شهوی جنسی دارند و کـارکرد  وراساس روایت پیش

آن هم کاملاً ارادی و تحت اختیار انسان است. )همان( این امر طبیعـی اسـت؛ زیـرا سـاخت     

ترین ویژگـی آن  تواند در عین حال که مهمگر در انسان، نمیتشجیع ذهنی وه عنوان ساخت

تحری  شهوت از ی  سو و تهییج عقل از سوی دیگر است، از ساخت دیگری مانند نهـاد  

 وری کند.های شهوی جنسی است، فرمانکه منبع انرژی

 

 حالات روانی .۴-2

خودآگـاه و  نیمـه هـای خودآگـاه،   وه وـاور فرویـد، حـاهت روان انسـان شـامل ودـش      

وی روان را وه کوه یدی تشبیه کرده که ودـش خودآگـاه ماننـد قسـمت      1ناخودآگاه است.

اهمیت است و تنها نماینده جنبه ظاهری شدصـیت وـه   مشهود قطعه یخ شناور، کوچ  و وی

آید. این سط  شامل نیروهای عقلی نظیر حافظـه، دقـت و توجـه، تصـور از وـدن و      شمار می

تـر از  های عاطفی است. کوه یخ شناور، هیه زیرین دارد کـه وسـیار وـزر    آگاهی از حالت

یخ شناور است، وا این تفاوت که ودش پنهان آن دیدنی نیسـت، امـا اهمیـت آن وـه مراتـ       

؛ 59، ص1384؛ شــولتز، 152-133، صب1382فرویــد، وـیش از ودــش آشــکارش اسـت. )  

                                                 
کـاو آلمـانی صـورت    (، روانroddeckکش  ضمیر ناخودآگاه ورای اولین وار، قبـل از فرویـد، توسـط گـرادک )     -1

کـرد کـه انسـان وـه وسـیله نیروهـای مجهـول و غیرقاوـل شـناخت، هـدایت مـی شـود.              گرفت. وی این مسأله را مطـرح 

 (34، ص1385آوادی، )شفیع
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؛ هنــدین، 32-31، ص1385آوــادی، ؛ شــفیع65، ص1375؛ کریمــی، 468، ص1382همــو، 

 گر این ورداشت فروید از روان است.تصویر شماره ی ، ویان (267-266، ص 1383

 

 
 1تصویر 

 

هـا  هایی است کـه در هـر لحظـه معـین از آن    ها و تجروهخودآگاه، شامل تمام احساس

نظـر وی، قسـمت   دانست. وه آگاهیم. البته فروید، خودآگاهی را جنبه محدودی از روان می

هـا آگـاه نیسـتیم. ایـن نیروهـای      کنند کـه اصـلاً از آن  اعظم رفتار ما را نیروهایی هدایت می

هـا و غیـره. ناخودآگـاهی، از احساسـات،     ناخودآگاه عبارتنـد از: غرایـز، آرزوهـا، خواسـته    

تمایلات و حاهتی وه وجود آمده است که در کنترل اراده نیست و وه قوانین منطقـی، زمـان   

 (32-31، ص1385آوادی، ؛ شفیع152-133، صب1382فروید، شود. )و مکان محدود نمی

خودآگـاه، مدـزن   خودآگاه وین این دو حالـت روانـی، قـرار دارد. نیمـه    اما حالت نیمه

هـا آگـاه   ها و افکاری است که ما در این لحظه وه صورت خودآگاه از آنخاطرات، ادراک

وه راحتی وه خودآگاهی فراخوانیم. ورای مثال، اگر روان شـما   ها راتوانیم آننیستیم؛ ولی می

ایـد شـروع وـه    چه دیشـ  انجـام داده  از این صفحه منحرف شود و درواره ی  دوست یا آن

خودآگـاه وـه خودآگـاه خـود هسـتید.      فکر کردن کنید، مشـغول فراخـوانی مـوادی از نیمـه    

-31، ص1385آوـادی،  شـفیع ؛ 60-59، ص1384؛ شـولتز،  152-133، صب1382فروید، )

 (113 –111، ص1368؛ واقری، 36

 خودآگاه
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هـای روان انسـان، گـاهی    وه واور فروید، خود و فراخود وه عنوان دو ساخت از ساخت

خودآگاه و گاهی در حالت ناخودآگـاه اسـت؛   در حالت خودآگاهی، گاهی در حالت نیمه

نـوان سـاخت دیگـر روانـی،     البته فراخود غالباً در حالت ناخودآگاهی اسـت. امـا نهـاد وـه ع    

وـرد. وـه تعبیـر دیگـر، فرویـد معتقـد وـود کـه از میـان          همیشه در حالت ناخودآگاه وه سر می

های سه ساخت روان، فعالیت نهاد مرموز ووده و متکی وه شناخت و آگاهی نیسـت و  فعالیت

وـه طـور   دهـیم. فعالیـت فراخـود هـم     ها را از روی غریزه و یا عادت انجام مـی ما این فعالیت

گیــرد. امــا فعالیــت خــود همــواره غالــ  ناخودآگــاه وــوده و از ترویــت والــدین نشــأت مــی

ــت. )  ــه اسـ ــد، خودآگاهانـ ــاقری، 152-133، صب1382فرویـ ؛ 113 –111، ص1368؛ وـ

 ( 63-62، ص1384؛ شولتز، 66، ص1375؛ کریمی، 36-34، ص1385آوادی، شفیع

ر نحوی که شـده تدلیـه شـوند؛ زیـرا     های جنسی، وایستی وه هاز دیدگاه فروید، انرژی

ها، موج  تراکم ناخودآگاهی در روان انسان و وـه اصـطلاح فرویـد    تدلیه نشدن این انرژی

آورد. از دیـدگاه او، راه  آگاه شده و اختلاهت روانی را پدیـد مـی  گیری ضمیر ناخودشکل

هـای  ن که انـرژی های جنسی ویشتر گردد و یا ایرهایی از این اختلاهت آن است که آزادی

، وـه سـمت امـوری ماننـد دیـن، اخـلا  و سـایر        «خود»روانی، از طریق خودآگاهی ساخت 

های وشری، سو  داده شوند. ودین ترتیـ  از دیـدگاه فرویـد، دیـن و اخـلا  و سـایر       تمدن

؛ 74-34، صال 1382فروید، های وشری، ورخاسته از ضمیر ناخودآگاه انسان است. )تمدن

؛ وـاقری،  33-32، ص1381؛ نـای،  42-40، ص1370شاریه، ؛ 152-133، صب1382همو، 

 (428، ص4تا، ن؛ مطهرى، وی91، ص1365؛ ستاد انقلاب فرهنگی، 112، ص1368

وـریم کـه   کاوی شـده اسـت، پـی مـی    هایی که از نظریه روانوا نگاهی کلی، وه ارزیاوی

جـه رکـن اول ایـن نظریـه،     ترین جنبه اشکال را متودانشمندان مسیحی و وعضاً مسلمان، ویش

های روانی کرده و عملاً وجود ضمیر ناخودآگاه در نهاد انسان را وه یعنی نوع تقسیم ساخت

اند. شهید مطهری پس از نقل نظریـه یونـگ و تأییـد    شناختی پذیرفتهعنوان ی  نظریه انسان

 دارد:  آن اظهار می
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وان خودآگـاه و روان  امروز در اصـل ایـن مطلـ  کـه انسـان داراى دو روان اسـت: ر      

که روان ناخودآگاه حاکم و مسدر روان خودآگاه وـوده و نیـز حـوزه آن    ناخودآگاه، و این

 (437، ص13تا، نتر است، ش  و تردیدى نیست. )مطهری، ویوسیار وسیع

ــد مطــرح اســت، آن اســت کــه    تنهــا مســأله ای کــه در نقــد ضــمیر ناخودآگــاه فروی

ر غرایز شهوی نهاد نیست؛ ولکه این مسأله در امـور غیـر   ناخودآگاهی صرفاً حالتی منحصر د

آن هم وجود دارد؛ ورای مثال خداشناسی که امری فطری در انسـان اسـت، در زمـره همـین     

نوع حاهت است. یونگ شاگرد فرویـد، معتقـد وـود اگرچـه انسـان یـ  روان ناخودآگـاه        

انیت انســان را تشــکیل هــایى از روان ناخودآگــاه او فطــرى اســت و پایــه انســدارد، قســمت

دوستى و وه طـور  دهد؛ یعنى احساس اخلاقى، احساس عبادت و پرستش، احساس زیبایىمى

تـا،  اش، ارکانى در فطرت و سرشـت او هسـتند. )مطهـرى، وـی    هاى انسانىهمه احساس کلى

 ( 394-393، ص3ن

سرچشـمه   کـه شناس و فیلسوف معروف امریکایى، چنان، روان«ویلیام جیمز»وه اعتقاد 

ها هم از دنیایى ماوراى این وسیارى از امیال درونى ما امور مادّى طبیعى است، وسیارى از آن

که اصوهً وسیارى از کارهاى وشـر  شناس، دلیل اینگیرند. از نگاه این رواندنیا سرچشمه می

گیرد. آلکسـیس کـارل،   آید، از همین واقعیت سرچشمه میهاى مادى جور درنمىوا حساب

جراح و فیزیولوژیست معروف فرانسوى نیز عقیده داشت، شعله فروزانـى در وجـدان انسـان    

سازد. این شـعله  هایش مىها و کج فکرىاست که گاه و ویگاه او را متوجه خطاها، گمراهی

 دارد. )همان(رود واز مىفروزان، انسان را از راه کجى که مى

ناخودآگـاه مـا از دو قسـمت تشـکیل      ترتی  منتقـدان فرویـد معتقدنـد کـه روان    ودین

شود: قسمت عناصر اساسى فطرى خدادادى متعالى انسانى و قسمت غرایز شهوی. وـدین  مى

ای جداگانه از حـاهت روانـی   ترتی  دین زاییده ناخودآگاهی غرایز نیست، ولکه خود شعبه

 ناخودآگاه است و منشأ آن حقیقتی وه نام فطرت است.

های روانی هم شهید مطهری معتقـد اسـت   ر ناخودآگاه ور ویماریاما از منظر تاثیر ضمی

که  محدودیت و ممنوعیت ارضای شهوت، موج  سـرکووی غریـزه و انباشـت آن در    چنان

شـود، توجـه افراطـی وـه آن و در معـرض      ضمیرناخودآگاه و سپس تولید عقـده روانـی مـى   
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ا دچـار آشـفتگی کـرده و    تحریکات و تهییجات درآوردن آن، نیز ضمیرناخودآگاه انسان ر

اى وراى هر فـردى وـرآورده   کند؛ زیرا این امکان وجود ندارد که هر خواستهاو را دیوانه مى

پایان ی  فرد ورآورده شود. وناوراین، وراى هاى وىچنانکه امکان ندارد همه خواستهشود هم

یگـر جلـوگیرى   آرامش غریزه دو چیز هزم است: یکى ارضاء غریزه در حد نیاز طبیعى، و د

 (460، ص 19تا، ناز تهییج و تحری  آن. )مطهری، وی

تر وـه رکـن دوم   توان نقدی اساسیالبلاغه میویژه نهجمعارف وحیانی وه اما وا توجه وه

نظریه فروید وارد کرد. از این منظر، ورخلاف گفته فروید، دین منبعث از ضمیر ناخودآگـاه  

؛ 74-34ب، ص 1382آن از ضمیر ناخودآگاه )فروید،  پذیرینیست و استدهل وی ور تأثیر

، 1385آوـادی،  ؛ شـفیع 65، ص1375؛ کریمـی،  468، ص1382؛ همو، 59، ص1384شولتز، 

زیرا دین امری فطری است  (، امری موهوم است؛267-266، ص 1383؛ هندین، 32-31ص

و فطرت ور اساس آیات و روایات، امری است که وه طور ونیادی، در نهاد انسان وـه ودیعـت   

 است. نهاده شده

وه دلیل ونیادی وودن دین در نهاد انسان، کسی تا وه حال وه طور جـد، عقایـد ضـددینی    

تـر  گـذرد و وـیش  او مـی  فروید درواره خداوند را نپذیرفته؛ زیرا قری  وه نود سـال از مـر   

گوینـد. )روم/  مردم جهان در عصر حاضر، وه خدا معتقدند و دانشـمندان از دیـن سـدن مـی    

،  1404؛ قمــی، 1، خطبــه1414البلاغــ،، ؛ نهــج30و  7-6؛ روم/15-13؛ قیامــت/ 50؛ طــه/30

ــی، 248، ص 1ن ــی، 241؛ ص 1، ن1371؛ ورقـ ــی، 13-12، ص 2، ن1365؛ کلینـ ؛ طبرسـ

، 3تــا، ن؛ مطهــرى، وــی74، ص3، ن1404؛ اوــن میــثم وحرانــی، 599-598ص ،10، ن1372

 (153، ص1387؛ نارویی، 460، ص 19، ن437، ص13، ن394-393ص

خودآگـاه دارد نـه ناخودآگـاه؛    البلاغه، فطرت حالتی شبیه وه نیمهوراساس معارف نهج

لـزوم وـازخوانی    هایی نسبت وه مسائل دینی دارد که در صورتیعنی انسان مجموعه معرفت

(؛ 1، خطبـه 1414البلاغـه،  کنند )نهـج شوند و او را در مسیر انتداب درست، راهنمایی میمی

گویند. از این منظر شناخت تفصیلی خداونـد و شـکوفا   ها معرفت فطری میاز این رو، وه آن

-نهـج های مهم فطرت در انسان است که ها وه کم  علوم الهی، از جمله نقشساختن عقل

 فرماید: کند. امام علی)ع( میآن را مطرح می بلاغهال
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هـا،  هاى انسانخداوند پیامبران خود را مبعوث فرمود و هر چندگاه، متناس  وا خواسته

رسوهن خود را پى درپى اعـزام کـرد تـا وفـادارى وـه پیمـان فطـرت را از آنـان وازجوینـد؛          

هـا تمـام   م الهى، حجت خـدا را وـر آن  شده را وه یاد آورند؛ وا اولاغ احکاهاى فراموشنعمت

هاى قـدرت خـدا را معرفـى    ها را آشکار سازند و نشانهشده عقلهاى پنهاننمایند؛ توانمندى

 (1، خطبه1414، البلاغهنهجکنند. )

مایـه انسـانی، وـا اسـتدهل پیـامبران      جا وـه عنـوان سـرمایه درون   وناوراین، فطرت در این

ِّْطْوَ  ُ »ی در شرح این کلام امام علی)ع(: میثم وحرانشود. اونشکوفا می َوا الْ ةَ
خ
ولََ ِّ فاَ ْْ

خ
ُُ اإْ مَو « وَ كََِّ

کند کـه اگـر خردهـا از آلـودگی     (، این نکته را گوشزد می109، خطبه 1414، نهج البلاغه)

هـای انحرافـی در   های نفسانی مصون و از تأثیرات ترویتهای خواهشعلایق ودنی و تیرگی

میـثم  معترف وه یگانگی پروردگار و تنزیه او از شرک خواهـد وـود. )اوـن    امان واشد، گواه و

 (74، ص3، ن1404وحرانی، 

اما امور فطری وه این علت وه طور مستقیم خودآگاه نیستند که این امور، در اثر گناه و 

انـد، وـرخلاف   تعلق خاطر انسان وه دنیا، وه طور تدریجی، حالتی نیمه خودآگـاه پیـدا  کـرده   

آگاه وودن فطرت ودان معنا خوداند. وناوراین، نیمهکه از اول حالت ناخودآگاهی داشته غرائز

نیست که امور فطری، وه طور ماهوی، غیر معرفتی هستند، ولکه عدم توجـه عمـوم مـردم وـه     

ها وه امور غریزی، موج  پیـدایش ایـن خصوصـیت در فطـرت شـده      این امور و اشتغال آن

(؛ از ایـن رو،  74، ص3، ن1404میـثم وحرانـی،   ؛ اوـن 109، خطبـه  1414، نهج البلاغـه است )

 شهید مطهری معرفت ایمانی را واهتر از معرفت علمی دانسته و ویان می کند:

آگـاهى و  یکى از وجوه تفاوتهاى علم و ایمان در ایـن اسـت کـه علـم وسـیله جهـان      »

آگـاهى  گونه که وه جهانایمان سرمایه خودآگاهى است. البته علم سعى دارد انسان را همان

 ( 305-304، ص 2تا، ن)طباطبایی، وی«. رساند وه خودآگاهى نیز ورساندمى

های انسان دارند و والعکس امـور شـهوانی ریشـه    وناوراین، امور دینی، ریشه در آگاهی

َ الاةوالاِّ إ يعَْ َ ﴿فرمایـد:  که خداونـد مـی  در جهالت و ناخودآگاهی؛ چنان ََ و ْْ كَ ََ وَ لكِّوَّة  ََ يعَْ مَُوَّ مُوَّ

 ََ َ  ِّ هُُْ غافِّ َُّ نيْا وَ هُُْ عََِّّ الْآخِّ ََّ الحَْيا ِّ الدُّ  (. 7-6)روم/ ﴾ظاهِّ اً مِّ
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واقـع شـده، در   « لَـا یَعْلَمُـونَ  »ودل از « یَعْلَمُونَ»در ذیل آیه یاد شده درواره این که چرا  

و وین دانسـتنى کـه   اساساً فرقى نیست وین ندانستن یعنى جهل »تفسیر کشاف آمده است که: 

کند، یعنى کسى که عملش تنها در امور مادى است، در حقیقت وـا  از امور مادى تجاوز نمى

 (468، ص3؛ ن1407 )زمدشرى،«. جاهل هیچ فرقى ندارد

خودآگاهی فطریات، هر رغم ناخودآگاهی غرائز و نیمهاما ور اساس آیه پیش گفته، وه

را دارند. آیه شریفه، ضمن مذمت انسان در کس  وی دو مسأله قاولیت خودآگاهی اکتساوی 

السـویه وـودن انتدـاب انسـان در دو جهـت      ضاوطه علم و آگاهی های ظاهری، ور اصل علـی 

را نسـبت داده اسـت.   « علـم »امور دینی و شهوی، صحه گذاشته و ورای هر دو حیث، مفهوم 

ست که علوم معنوی وه طور گر این مفهوم مدال  اورای علوم ظاهری ویان« هیعلمون»تعبیر 

هم ورای علوم ظاهری وه مفهوم موافق، حاکی « یعلمون»آگاهانه قاول تحصیل هستند و تعبیر 

 از آگاهانه وودن ارضای غرایز از سوی انسان است.

رغـم  اما نکته پایانی در نقد حالت ناخودآگاهی روانی، آن است که معارف دینـی، وـه  

تـوان از راه  کنند کـه ناخودآگـاهی غرائـز را مـی    میویان پذیرش ناخودآگاهی غرائز انسان،

گری انبیا در مسیر رعایت مصلحت معنـوی انسـان وـه خودآگـاهی رسـاند و تعـدیل       هدایت

گـردد و از  راغ  مـی  کرد؛ وه طوری که نفس شهوی انسان، متعبد و نسبت وه سعادت اودی

علی)ع( وا اشاره وه لـزوم کنتـرل    رو، حضرتکاهد؛ از همینهایش میروی در خواستهزیاده

 فرماید: شهوات نفسانی می

هـای نامشـروع، و   هـا و کسـ   داشـتن آن از لـذت  خدمت کردن وه نفس، همانـا نگـاه  

، 3، ن1366هاســت. )آقــا جمــال خوانســاری، هــا و حکمــتریاضــت فرمــودن آن وــه علــم

 (  466-465ص

 

  گیرینتیجه

گانـه  هـای سـه  اساسـی تکیـه دارد: یکـی سـاخت    کاوی فروید، ور دو رکن نظریه روان

هـا از منظـر ظـاهری    روانی نهاد، خود و فراخود که همگی از نوع ذهنی هستند. این سـاخت 

گانه افلاطونی، یعنی شهوت، ناطقه و غض  هستند، وا این تفاوت که وـه  شبیه همان قوای سه



 البلاغهکاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهجارزیابی نظریه روان   104

 

گانـه،  هـای سـه  سـاخت هـای غریـزی جنسـی اسـت، از میـان      واور فروید نهاد که منبع انرژی

در تعبیـر  « خـود »هاست، ولـی افلاطـون سـاخت ناطقـه )همـان      ترین ساختورترین و ونیادی

 داند. فروید( را ورترین ساخت می

خودآگـاهی  گانه خودآگاهی، ناخودآگـاهی و نیمـه  اما رکن وعدی، حاهت روانی سه

گرفتـه اسـت، ناخودآگـاه را    گانه ای که ورای روان در نظـر  است. فروید از میان حاهت سه

هـای  کند. وا توجه وه آیات قرآن و وه ویـژه آمـوزه  عامل اساسی در رفتارهای انسان تلقی می

گفته دچـار اشـکال اسـت. زیـرا نـه ذهـن انسـان        نظریه وی در هر دو رکن پیش البلاغه،نهج

در تــرین تــأثیر را کــه ضــمیر ناخودآگــاه وــیشگانــه اســت و نــه آنهــای ســهدارای ســاخت

 رفتارهای انسان دارد.  

هـای روانـی مـورد    در نقد رکن اول نظریه فروید واید گفـت کـه اساسـاً همـه سـاخت     

دارد کـه آن هـم   « خـود »ادعای او ماهیت ذهنی ندارند. ذهن انسان، تنها ی  ساخت وه نـام  

هـای مطـرح شـده در نظریـه او،     دار اسـت. ونـاوراین، سـایر سـاخت    سمت فرماندهی را عهده

گانـه  های سـه های روانی در ساختروند. همننین ساختای غیر ذهنی وه شمار میهساخت

 فروید منحصر نیستند.  

های روانی چهار نوع هستند؛ حیات، شهوت، ناطقه و ایمان)عقل(. از این منظـر  ساخت

رود. اما در نقد رکـن  های چهارگانه ورترین ساخت وه شمار میساخت ایمان از میان ساخت

البلاغـه، از میـان   ویـژه نهـج  توان گفت که از منظر معـارف وحیـانی وـه   فروید می دوم نظریه

خودآگـاهی قـرار دارد نـه    تر در حالت خودآگاهی و نیمهگانه روانی، انسان ویشحاهت سه

ناخودآگاهی. وه فرض پذیرش دیدگاه فروید درواره تاثیر ویشتر ناخودآگاهی در شدصـیت  

فطری هـم ودشـی از    غریزی نیست، ولکه انرژی ل ور انرژیانسان، ناخودآگاهی صرفا مشتم

ضمیر ناخودآگاه است و دلیلی ور تاثیر پذیری دین وه عنوان امـری فطـری از غرائـز جنسـی     

 وجود ندارد. 

که ناخودآگاه وودن غرائز شهوی کـه فرویـد وـدان معتقـد اسـت، از      رغم آنوناوراین وه

لی، ارتباطی وین ناخودآگاهی ناشی از این غرائز و منظر آیات و روایات مورد تایید است؛ و
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کاوی که ور دو رکـن پـیش گفتـه متکـی     ترتی  نظریه روانپیدایش دین وجود ندارد. ودین

 .آیدای فاقد ارزش منطقی وه شمار میاست، نظریه

 

 منابع
 .قرآن کریم -

 (، هجرت، قم. 1414، )نهج البلاغه -

، ترجمـه محسـن سـپهر، نشـر     ابراهیم تاکنونخداشناسی از (، 1382آرمسترانگ، کرن، ) -

 مرکز، تهران.

 و درر الکلرم   شرر  برر غررر ال کرم    (، 1366آقا جمال خوانساری، محمد ون حسـین،)   -

 دانشگاه تهران، تهران.

 انازم، ترجمه یوس  کریمی، سافول امپراطوری فرویدی(، 1379جی، )آیسن ، هانس -

 ا، تهران.هاهگشدان یانسان وملع  تک دوینو ت هعطالم

، 44، شـماره  قبسرات ، «انسان در نگاه اسـلام و اومانیسـم  »(، 1386زاده آملی، عبدالله، )اوراهیم -

 تاوستان. 

نشـر    فیلسروفان یهرودی و یرس مسرئله برزر      (، 1389دینانی، غلامحسین، )اوراهیمی -

 هرمس، تهران.

، مکتب، آیـ، الله  البلاغة لابن أبی ال دید شر  نهج(، 1404اون أوی الحدید، عبد الحمید، ) -

 المرعشی النجفی، قم.

 جا.، دفتر نشر الکتاب، ویشر  نهج البلاغه(، 1404اون میثم وحرانی، علی، ) -

روض الجنران و رو  الجنران فری تفسریر     (، 1408اووالفتوح رازى، حسـین وـن علـى، )    -

 آستان قدس رضوى، مشهد. ، ونیاد پژوهشهاى اسلامىالقرآن

، ترجمـه  هفت نظریه در باب طبیعرت انسران  (، 1368واقری، خسرو و لسلی استیونسـن، )  -

 وهرام محسن پور، رشد، تهران.

 ، دار الکت  الإسلامی،، قم.الم اسن(،  1371ورقى، احمد ون محمد ون خالد، ) -

قمى،  انصارى ترجمه محمدعلى، و دررالکلم غررال کمتا(، تمیمى آمدى، عبد الواحد، )وی -

 نا، تهران.وی
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 ، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ    البلاغره و تفسریر نهرج   ترجمه(، 1376جعفرى، محمد تقـى، )  -

 اسلامى.

، مرکـز  تفسیر موضوعی قرآن کریم: فطرت در قرآن(، 1379جوادی آملی، عبـد الله، )  -

 نشر اسراء، قم.

قررآن  حیات حقیقی انسران در قررآن فتفسریر موضروعی     (، 1382، )ــــــــــــــــــ ـ -

 مرکز نشر اسراء، قم.  کریم( 

، تفصیل وسائل الشیعة إلى ت صیل مسائل الشریعة(، 1409حر عاملى، محمد ون حسن، ) -

 م سس، آل البیت، قم.

 ، دفتر نشر معارف، قم.انسان شناسی اسلامی(، 1392خسرو پناه، عبدالحسین، ) -

 الشری  الرضی، قم.، إرشاد القلوب إلى الصواب(، 1412دیلمى، حسن ون محمد، ) -

 ، وی نا، ویروت.تفسیر المنار(، 1414رشید رضا، محمد، ) -

الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فری  (، 1407زمدشری، محمود ون عمر، ) -

 ، دارالکتاب العروی، ویروت.وجوه التأویل

  .هران، مرکز نشر دانشگاهی، تهای بنیادین اسلاماندیشه(، 1365ستاد انقلاب فرهنگی، ) -

، ترجمـه علـی محـدث، نشـر     فروید: ناخودآگاه و روان کاوی(، 1370شاریه، ژان پـل، )  -

 نکته، تهران.

 ، مطبع، حیدری،، نج .جامع الأخبارتا(، شعیری، محمد ون محمد، )وى -

، درمرانی هرای مشراوره و روان  نظریه(، 1385آوادی، عبدالله و غلامرضا ناصـری، ) شفیع -

 .مرکز نشر دانشگاه، تهران

 انتشـارات ، موسسـه  البلاغرة نهرج شرر   الصباغة فی بهج (، 1376شوشتری، محمد تقى، ) -

 امیرکبیر، تهران.

اکبر سی  ، ترجمه علیشناسی نوینتاریخ روان(، 1382شولتز، دوان و سیدنی الن شولتز، ) -

 و حسن پاشا شریفی، دوران، تهران.

 ترجمه یحیی سیدمحمدی، ویرایش، تهران.   های شخصیتنظریه(، 1384، ) ــــــــــــــــــ -

  زرسالاران یهرودی و پارسری اسرتعمار بریتانیرا و ایرران     (، 1377شهبازی، عبدالله، ) -

 ، تهران.سیی سیاو پژوهشها تلعامطا م سسه

 ، کتاب فروشى داورى، قم.علل الشرائع(، 1385صدو ، محمد ون على، ) -
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، لیلـه    لیل جریان فکری و تربیتری انسران(  حرکت ف تتـا(،  صفایی حایری، علی، )وی -

 القدر، قم.

چاپ ، سازمان البلاغهاز نهجپرتوى (، 1374، )جعفرىطالقانى، محمود و سید محمدمهدى  -

 و ارشاد اسلامى، تهران. فرهنگ وزارتو انتشارات 

اندیشه نروین  ، «وررسی و نقد نظریه منشأ دین از دیدگاه فرویـد »(، 1390الله، )طاهری، حبی  -

 ، تاوستان.25، شماره دینی

، تحقیـق مرتضـی مطهـری،    اصول فلسفه و روش رئالیسرم تا(، طباطبایى، محمدحسین، )وی -

 دفتر انتشارات اسلامی، قم.

 ، م سس، الأعلمی للمطبوعات، ویروت. المیزان فی تفسیر القرآن(، 1390، )ـــــــــــــــــ  -

انتشـارات ناصـر خسـرو،      ع البیان لعلروم القررآن  مجم(، 1372طبرسى، فضل ون حسن، ) -

 تهران.

 ، مرتضوى، تهران. مجمع الب رین(، 1375طریحی، فدر الدین، ) -

 ، دار الکت  الإسلامیه، تهران.تهذیب الأحکام(، 1407طوسى، محمد ون الحسن، ) -

-، ترجمـه هاشـم  هرا پیدایش روانکاوی؛ مجموعه سرخنرانی (، 1342فروید، زیگموند، ) -

 طبوعاتی فراهانی، تهران. رضی، م

، ارغنرون  حسین پاینـده، : ترجمه  «رئوس نظریه روانکاوی»، (ال  - 1382، )ـــــــــــــــــ  -

  ، پاییز.22شماره 

  ارغنرون  ، ترجمه: شـهریار وقفـی پـور،   «ضمیر ناخود آگاه»، (ب -ش1382)ـــــــــــــــــ ،  -

  .، وهار21شماره 

 ، نج ، مطبع،النعمان.البلاغةنهجشر (، 1371قزوینى حائرى، سید محمد کاظم، ) -

 ، دار الکتاب، قم.تفسیر القمی(،  1404قمى، على ون اوراهیم، ) -

  تک ندویو ت هعطالم انازم، سسیر آراء تربیتی در غرب(، 1381محمد، )کاردان، علی -

 ا، تهران.هاهگشدان یانسان وملع

 ، ویرایش، تهران.شناسی شخصیتروان(، 1375کریمی، یوس ، ) -

 ، دارالکت  الإسلامی،، تهران. الکافی (،1365کلینى، محمد ون یعقوب، ) -

، ترجمـه یحیـی   شناسری هرای روان هرا و نظرام  نظریره (، 1383هندین، راوـرت ویلیـام، )   -

 سیدمحمدی، ویرایش، تهران.
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، وزارت فرهنگ و ارشاد الت قیق فی کلمات القرآن الکریم(، 1368مصطفوى، حسن، ) -

 اسلامی، تهران.

 ، صدرا، تهران.آثارمجموعهتا(، مطهرى، مرتضی، )وی -

 ، انتشارات اسماعیلیان، قم.اصول الفقه(، 1375مظفر،  محمدرضا، ) -

  للملایین، ویروت. ، دارالعلمالبلاغةنهجظلال فی (، 1358مغنی،، محمد جواد، ) -

، ، دارالکت  اهسلامیهپیام امام امیر المومنین علیه السلام(، 1386مکارم شیرازى، ناصر، ) -

 تهران.

 انتشارات امام علی ون اوی طال ، قم.   پیدایش مذاهب (،1395، )ـــــــــــــــــ  -

اسـلامی،   ، ترجمـه علـی شـهبازی و محسـن    سرشت انسران  (، چیسـتی 1391مورفی، نانسی، ) -

 انتشارات دانشگاه ادیان و مذاه ، قم. 

، روان شناسری و دیرن  ، «وررسی و نقد رویکـرد فرویـد وـه دیـن    »(، 1387نارویی، رحیم، ) -

 ،  وهار.1شماره 

 ، ترجمه احمد جلالی، پادرا، تهران.سه مکتب روانشناسی(، 1381نای، راورت دی، ) -

، مکتب،المصـطفوى،  البلاغرة نهج شر  ة فیالسعاد مفتا تا(، نقوى قائنى، محمد تقى، )وی -

 تهران.

 .کتاونى، تهراناخوان، البلاغهنهجشر  تا(، ، میرزا محمد واقر، )وینواب ههیجانى -

، مکتب، الإسلامی،، منهاج البراعة فی شر  نهج البلاغة(، 1400هاشمى خویى، حبی  الله، ) -

 تهران.

 ، ترجمه داود میرتراوی، انتشارات المعی، تهران.فراماسونری جهانی(، 1389یحیی، هارون، ) -
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Abstract  

Freud’s psychoanalytic theory is one of the most significant theories of the 19th 

century and has influenced education profoundly. This theory is based on Western 

empiricism methodology and shares the materialist qualities of humanism. The 

above-mentioned theory is founded on two main pillars: the three structures of the 

mind and the three levels of awareness. In Freud’s point of view, human mind is 

consisted of the three structures of Id, Ego, and Superego. It is considered to be the 

superior and most fundamental structure as well as the source of instinctive sexual 

energies. 

Also, he believes in three levels of awareness, namely conscious, preconscious and 

subconscious, where the latter plays the most effective role in education. Freud’s 

theory, however, fails to explain the foundations and quality of human awareness 

through the points of view of the Qurʼan’s verses, narratives, notably those of Nahj 

al-Balaghah. First, exclusivist empiricism is not considered an efficient practice in 

obtaining knowledge of humankind. Second, humanism is a deviant school, which 

does not take into account sublime human aspects. Third, human mind has but one 

mental structure, not three, and the other structures are not mental. And fourth, the 

subconscious does not play the greatest role in human behavior.  

 

Key words: Freud, Psychoanalytic theory, Structures of the mind, Subconscious, 

Revealed teachings Nahj-al-Balaghah. 
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